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یادنامه 

کری؛ الگوی تعلیم و تربیت اسلامی ذا

گر بخواهیم یک راه برای بهبود شرایط اجتماعی  رضا سلیمان‌نوری| ا
جامعه از ابتدای شهرنشین شدن انسان تا همین امروز معرفی 
کنیم، این راه چیزی جز تعلیم و تربیت درست نیست؛ به همین 
دلیل است که در تمام این دوران‌ها، آموزش صحیح جزو مهم‌ترین 
اصول زندگی بشر بوده است. درنتیجه معلمان جایگاه ویژه‌ای در 
منظومه گسترده زندگی انسانی داشته‌اند. جایگاه این مهم در 
جامعه امروزی ایران که براساس اصول اسلامی ایجاد شده است، 
بسیار مهم‌تر است؛ زیرا دین اسلام، دین آموزش درست زندگی 
کرم)ص( هم بزرگ معلم مسلمانان محسوب می‌شوند. است و پیامبر ا
این مقدمه را آوردم تا در این نوشتار، ادای احترامی به یکی از 
معلمان بزرگ اما کمترشناخته‌شده معاصر مشهد کنم؛ معلمی 
که کمتر از یک هفته است جهان فانی را وداع گفته و به دیدار 
یار شتافته است و زین پس از آن جهان، نظاره‌گر اعمال و رفتار 
گردانی که در بازه زمانی حدود چهل  گردان خود است؛ شا شا
کز مختلف فرهنگی ازجمله نهضت سوادآموزی، مرکز  سال در مرا
تربیت‌معلم شهیدکامیاب، مدرسه عالی شهیدمطهری و مجتمع 
فرهنگی امام‌باقر)ع( به آن‌ها درس خوب زیستن و خوب مسلمان 

بودن را می‌آموخت.
کری است؛  سخن از حجت‌الاسلام‌والمسلمین شیخ‌غلامرضا ذا
بزرگمردی که هرچند آموختن دروس طلبگی را در تربت‌حیدریه 
شروع کرد، پس از مهاجرت به مشهد، سال‌هایی چند از محضر درس 
مرجع بزرگ مقیم مشهد، حضرت آیت‌ا...‌العظمی سیدمحمدهادی 
حسینی‌میلانی، بهره برد و در نزد وی، مشق دین و مبارزه را هم‌زمان 
آموخت. همین امر باعث شد در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب 
اسلامی، به‌عنوان طلبه‌ای جوان، همراه و همکار دانشجویان مبارز 
آن دوران باشد. این همراهی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب57 
به‌گونه‌ای دیگر ادامه پیدا کرد و او برخلاف برخی دیگر از روحانیان 
مبارز آن دوران، حضور در سنگر آموزش و هدایت جوانان را برتر 
از فعالیت‌های رسمی سیاسی دانست و بدین دلیل، مسئولیت 
معاونت تبلیغات نهضت سوادآموزی خراسان را قبول کرد تا هم 
گاه  خود بیشتر در خدمت اقشار ضعیف جامعه باشد و آنان را آ
کند و هم با اعزام مبلغ دینی به روستاها و مناطق محروم، شرایط 
اجتماعی در آن محدوده‌ها را بهبود بخشد. هم‌زمان با این عمل 
نیز منطقه محروم کوی‌رضاییه مشهد را به‌عنوان مکانی برای 
گسترش فعالیت‌های فرهنگی خویش برگزید و به مدت سه دهه، 
امام‌جماعت و گرداننده فعالیت‌‌های فرهنگی آن منطقه شد و در 
حاشیه تدریس در تربیت‌معلم شهیدکامیاب به مردم آن منطقه 
درس ‌آموخت. این مرد تلاشگر حوزه فرهنگ پس از این دوره و 
باتوجه‌به گسترش روزافزون منطقه قاسم‌آباد و در مظان تخریب 
فرهنگی بودن این محدوده، فعالیت‌های فرهنگی‌اش را در مسجد 
جامع، حوزه علمیه و مجتمع فرهنگی امام‌محمد‌باقر)ع( ادامه داد 
و تا حد زیادی خلأ فرهنگی این محدوده را با گسترش این مسجد 
جبران ‌کرد؛ البته این اقدامات، هم‌زمان با حضور مؤثر مرحوم 
کز عالی حــوزوی و دانشگاهی، به‌ویژه دبیرستان  کــری در مرا ذا
پسرانه شهیدمطهری، واقع در کوچه سراب بود؛ دبیرستانی که 
در محل حسینیه سابق مرحوم عابدزاده ساخته شده بود و تا 
وقتی استاد در آن مسئولیت داشت، به بهترین نحو راه و روش 

سازنده را ادامه می‌داد.
کری برای تربیت نسلی بهتر، از تمام امکانات و جایگاهی که  شیخ‌ذا
می‌‌توانست داشته باشد، گذشت کرد و ترجیح داد تمام وقت و اراده 
خود را برای توانمند کردن نسل‌‌های خروجی مدرسه شهیدمطهری 
بگذارد. دغدغه‌‌مندی، شناخت و تلاش‌‌های مخلصانه استاد 
کــری، مثال‌‌زدنی بود. حسن‌خلق، تواضع، ادب و مهربانی، از  ذا
گی‌های او محسوب می‌شد. وی پیشرو و خط‌‌شکن بود  دیگر ویژ
و وقتی کاری را درست می‌‌دانست و احساس تکلیف می‌‌کرد، با 
تمام توان و امکانات وارد عرصه می‌‌شد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین 
کری، اولین نفر در مشهد بود که تیم تبلیغی تشکیل داد. وی با  ذا
تربیت و اعزام نیروهای تبلیغی به نقاط مختلف، کار تبلیغ دین را 

با تمام توان انجام می‌‌داد.
کری در کلاس بسیار باصلابت و جدی و در بیرون کلاس،  مرحوم ذا
گردانش با زاویه دید عالم و جاهل  بسیار مهربان بود و هیچ‌‌گاه به شا
کید می‌کرد،  که همیشه بر انتخاب بهترین‌‌ها تأ نگاه نکرد. وی 
کلاسش را همیشه با ذکر یک حدیث آغاز می‌‌کرد که نشان‌‌دهنده 
اهمیت وی به پرورش نسل‌ بود. دغدغه، نیت خالص و دلسوزی 
گردانش شده  کری، باعث تأثیر‌گذاری بسیار کلامش بر شا استاد ذا
بود. وی در این دوران با استفاده از ساختار خاص مدرسه عالی 
گردان زیادی را تربیت کرد که بسیاری از آنان  شهیدمطهری، شا
در دو دهه اخیر در حوزه‌‌های اجرایی، علمی، فرهنگی و حتی 
سیاسی جامعه، فعالیت پررنگی کرده و سعی کرده‌اند آموخته‌های 
کری را به بهترین نحو در سطح جامعه اجرا کنند. خود از شیخ‌ذا

کری در سراسر عمر بابرکت خویش در زمینه تحقیق و  مرحوم ذا
پژوهش در عرصه‌‌های تعلیم و تربیت نسل جوان دین‌مدار، تألیف 
و نشر معارف اسلامی، آموزش طلاب و ترویج شعائر اهل‌بیت‌)ع(، 
اهتمام بسیار داشت و با این مجاهدت و اخلاص در تعلیم و تربیت 

اسلامی، دستاوردهای ارزشمندی به یادگار گذاشت.
این مرد بزرگ، از مراجع بزرگ در زمینه وجوه شرعی و برای انجام 
سایر مسائل بی‌شماری که در راه تعلیم شعائر اسلامی وجود داشت، 
مجوز دریافت کرده بود. اعتمادی که بزرگان به او نشان داشتند، 
به‌دلیل مجاهدت، تلاش و اخلاصی بود که در برنامه‌‌های  تعلیم و 
تربیت اسلامی برعهده داشت. سرانجام باید بگوییم شیخ‌غلامرضا 
کری از آن دست افرادی بود که حضورشان برای بهبود جامعه،  ذا
چون دارو برای بهبود مریض، لازم است و الگویی کامل برای تعلیم 
و تربیت اسلامی محسوب می‌شوند و فقدانشان بی‌شک ضربه‌ای 

بزرگ برای ساختار فرهنگی مشهد است. یادش گرامی!

 z)درباره آقابالاخان گنجی)سالارمعتمد

آقابالاخان مؤیدگنجی، پسر »ابراهیم‌بیک«، از خوانین بزرگ خراسان است 
کی که امروز  که روزگاری مایملک بسیاری در نیشابور داشته است؛ املا
معروف‌ترینشان »‌باغ نشاط« است؛ همان باغی که ازقضا کمال‌الملک 
نقاش هم سال‌های زیادی را به‌سبب دوستی با سالارمعتمد در آنجا 
زندگی کرد. کسی چه می‌داند، شاید همین دوستی و نزدیکی هم باعث 
می‌شود او در سال 1304خورشیدی تصمیم بگیرد دستی به سروروی 

مزار این رباعی‌سرای ایرانی بکشد.

 zسالارمعتمد و تعمیر مزار خیام

روزنامه آزادی، ۱۰دی1304 در گزارشی با تیتر »تعمیر مقبره افتخار مشرق« 
می‌نویسد: »به قراری که شنیده‌ام، آقابالاخان گنجی)سالارمعتمد( تصمیم 
گرفته‌اند که مقبره فیلسوف بزرگ و افتخار مشرق، حکیم عمر خیام، را 
تعمیر نموده و ایران را از شرمساری نزد معتقدین خیام در عالم، بیرون 
آورند. ما این اقدام شایان تمجید معزی‌الیه را که به حسن اخلاق و جود 
و کرم در خراسان معروف می‌باشد، صمیمانه تبریک گفته و امیدواریم 
لارمعتمد دیگری هم بــرای تعمیر مقبره محیی عجم، حکیم  یک سا
فردوسی‌طوسی پیدا شده، ایران و ایرانی را از ذلت قدرنشناسی خلاص 
کند«. او ابتدا تصمیم می‌گیرد آرامگاهی درخور بنا کند، اما این امر به‌دلایلی 
محقق نمی‌شود و سالارمعتمد تنها به اختصاص بودجه‌ای برای مرمت 
بنای موجود بسنده می‌کند، اما همین مرمت مختصر هم آن را از ویرانی 
نجات می‌دهد و سبب می‌شود مزار عمر خیام تا 31سال بعد حفظ شود؛ 
یعنی تا زمانی که مهندس هوشنگ سیحون به درخواست انجمن آثار 

ملی ایران، طرحی نو برای مزار خیام درمی‌اندازد.

 zدرگذشت آقابالاخان و حسرتی که بر دلش ماند

آقابالاخان گنجی خودش هم آن‌قدر عمر نمی‌کند تا بنای جاودانه سیحون 
را ببیند و در 4تیر 1312خورشیدی بر اثر سکته قلبی، دار فانی را وداع 
می‌گوید. روزنامه آزادی در روز درگذشت او می‌نویسد: »آقابالاخان گنجی 
که از رجال خوب و محترمین خراسان بود، بر اثر کسالت یک‌شبه به سکته 
قلبی دچار شد و بعدازظهر روز پنجشنبه بدرود حیات نمود. مرحوم 
سالارمعتمد مردی نیک‌نفس، بلندهمت، خوش‌طینت و در دوستی، 
کار و به‌طورکلی مصداق »‌عاش سعیدا و مات فقیدا« بود.  صدیق و فدا

مرحوم سالار سال‌های عمر را در خدمات دولتی گذراند و آخرین خدمتش، 
حکومت سبزوار بود اما عاقبت از نوکری دلگیر شد و آن را کنار گذاشت و 
چندسالی بود به شغل تجارت و فلاحت اشتغال داشت. سالار با وجودی 
که از اعیان‌واشراف خراسان بود، طوری با سلامت نفس زندگی کرد و 
عمر را  نیک چنان به‌سر برده بود که همه او را دوست داشته، در زمان 
حیات، او را محترم و عزیز می‌داشتند و در مرگش، متأسف و عزادار شدند. 
مرحوم سالار آنچه را که لازمه یک وجود مفید و یک آدم با تمام معنی 
خوب بود، واجد بوده و به قدری در تهذیب و کمال خود کوشیده بود که 
گر بگوییم در آن تیپ و طبقه، پنج نفر در تمام ایران مانندش نیست،  ا
سخنی به‌گزاف نگفته‌ایم. در عصری که امثال سالار را شاید به‌ندرت تربیت 
نماید، فقدان یک چنین مرد محترمی، قابل هرگونه اظهار تأسف بوده و 
شایسته است که احساسات تأثرآمیز آشنایان و علاقه‌مندان را ضمیمه 
تأثرات و احساسات مجروح خود نموده، پس از درخواست آمرزش این 
 فقید محترم، به عموم بازماندگان و دوستان آن مرحوم، تسلیت و تعزیت

 بگوییم«.

 zدوستی سالارمعتمد و کمال‌المک

روایت است که سالارمعتمد در زمان جنگ جهانی اول، زمین لم‌یزرعی را 
کنون به نام باغ نشاط یا تقی‌آباد نامور معروف  به باغ تبدیل می‌کند که ا
است. این باغ که دارای کوشک و عمارت بوده است، برای مدتی هم خانه 
و پناهگاه کمال‌الملک نقاش می‌شود. اسناد می‌گویند که مرحوم محمد 
کمال‌الملک( دو بار به خراسان سفر می‌کند. در سفر نخست به  غفاری)
مشهد‌ می‌آید اما فردایش راهی نیشابور می‌شود تا ملکی بخرد و در آن 
ح‌های مفصلی از فضایل  سکنا گزیند. چون از بیشتر دوستان خود، شر
ذاتی و مکارم آقابالاخان سالارمعتمد شنیده بود، می‌دانست او در نیشابور 
ک فراوان دارد و با ملک و زمین آن ناحیه آشناست، پس از او برای  املا
تهیه خانه‌ای به‌منظور اقامت مشورت می‌گیرد و سالارمعتمد نیز او را به 
تقی‌آباد و باغ نشاط می‌برد و به او می‌گوید: »‌تا هر زمان که دوست دارد، 
می‌تواند در این خانه بماند« و این آغاز رفاقت این دو است؛ رفاقتی که 
حتی پس از نقل‌مکان کمال‌الملک به روستای حسین‌آباد ادامه پیدا 
کمال‌الملک در  که خانه  که این سالارمعتمد است  می‌کند؛ آن‌چنان 
روستای حسین‌آباد و قنات آن را تعمیر و امکانات رفاهی آقای نقاش را 

در نیشابور فراهم می‌کند.

هما سعادتمند| اردیبهشت امسال با باران‌های 
کنده بسیارش، درست  فــراوان و عطرهای پرا
همان بهشتی است که حکیم عمر خیام آرزو 
ک آن آرام بگیرد. این را خودش  داشت در خا
به روزگارِ زندگانی در بلخ برای نظامی‌عروضی 
تعریف کرده بود: »گور من در موضعی باشد که 
گل‌افشان می‌کند«.  هر بهاری، شِمال بر من 
نظامی‌عروضی چهار ســال پــس از درگذشت 
عمر خیام به زیارت مزار او می‌رود و می‌نویسد: 
ک او دیــدم نهاده  »‌در پایین دیــوار باغی، خــا
و درختان آمــرود و زردآلــو، سر از آن باغ بیرون 
ک او  گلبرگ( شکوفه بر خا کرده و چندان برگ)
ک او در زیر گل پنهان شده  ریخته بود که خا
بود«. این مزار همیشه‌بهار اما در دوران قاجار با 
بی‌مهری‌های بسیاری روبه‌رو می‌شود؛ آن‌چنان 
که از آن ویرانه‌ای باقی می‌ماند و نامی گم. روزنامه 
رعد در ۱۳اردیبهشت۱۲۹۹خورشیدی به نقل 
از مسافری که گذرش به مزار خیام افتاده بوده 
است، چنین می‌نویسد: »ازجمله مشاهدات 
تأسف‌آور در عرض راه، مناظر مقبره مرحوم عمر 
خیام بــود. این مقبره در دیــوان دست راست 
مزار یکی از امامزاده‌های موسوم به امامزاده 
ــزاده مذکور  ــام محمد مــحــروق واقـــع اســـت. ام
سالی قریب بــه 1400تــومــان مــوقــوفــات دارد و 
که در  متولیان آنجا منحصر اســت به سیدی 
سال، مختصر جنس به او می‌دهند و از بعضی 
نذورات هم استفاده می‌نماید. مازاد را معلوم 
نیست کدام بی‌انصافی برمی‌دارد و امامزاده را 
به حدی نزار گذاشته است. فقط دو سال قبل 
به اسم تعمیر آنجا شروع به خرابی نمودند و 
اول خرابی، همان ایوانی بود که افتخار ادبای 
ایران در آنجا مدفون است، ولی تعمیر نشده و 

ستون‌های نیمه‌کاره در ایوان بالا بردند و آن 
ک بنایی شــده و  ک و خــاشــا مقبره، محل خــا
هیچ‌کس در فکر تعمیر آنجا نیست و موقوفی آنجا 
هم متناوبا دست‌به‌‌دست هواوهوس معدودی 

گردیده است«.
سه سال پس از درج این خبر، گویا همچنان اتفاقی 

برای بازسازی مزار این شاعر و دیگر بزرگان نامی 
خ نمی‌دهد که میرزامحمدتقی‌خان  خراسان ر
ملک‌الشعرا بهار در مجله »نوبهار«، این مهم را 
گوشزد می‌کند و ترمیم آرامگاه خیام و فردوسی را 
پیشنهاد می‌دهد؛ پیشنهادی که در ادامه سبب 
می‌شود یکی از خوانین بنام خراسان، دست به 

تعمیر مزار خیام بزند. سطرهای بعدی یادی 
اســت از »آقابالاخان مؤیدگنجی«، معروف به 
»سالارمعتمد«، در آستانه 28اردیبهشت و روز 
بزرگداشت غیاث‌الدین‌ابوالفتح عمربن‌ابراهیم 
خیام‌نیشابوری، فیلسوف، ریاضی‌دان، منجم و 

شاعر عصر سلجوقی.

بنای ارامگاه خیام   اثر هوشنگ سیحون که در سال 1342 افتتاح شد  

تصویری از کمال‌الملک در کنارسالار معتمد در    باغ نشاط 

ــای آخــر اردیبهشت  ینبی| روزهـ ز
چهره 
هویتی

ــه خـــبـــری در  ــود کـ ــ ســـــــال1326 ب
روزنامه آزادی به چاپ رسید و از 
فـــــــــــوت حــــــاج‌شــــــیــــــخ‌هــــــادی 
ــی از  ــکـ ــر مـــــــــی‌داد. یـ ــبـ ــدی خـ ــ ــن ــ ــرج ــ ــی ــ ــادوی‌ب ــ ه
شخصیت‌هایی که جست‌وجو درباره‌اش، ما را به 
کشف یک عالم بزرگ وصل می‌کند؛ البته اجتهاد و 
روحانیت تنها وجه درخورتوجه این شخصیت نبود، 
او در شعر هم دستی داشت و روزنامه آزادی او را از 
که خبر  کسی  وشن‌فکر معرفی می‌کند.  شاعران ر
رحلتش هم عالم روحانیت را عزادار می‌کند و هم 
جــامــعــه ادبـــی ایـــران را بــا انـــدوه هــمــراه می‌کند. 
گرچه در بیرجند به دنیا آمد، در  حاج‌شیخ‌هادی ا
شانزده‌سالگی به مشهد آمد و سال‌های پرشور 
نــوجــوانــی را در شهر امـــام‌رضـــا)ع( گــذرانــد. سابقه 
خانوادگی این شخصیت نیز او را به‌سمت علم دین 
کشاند. روزنامه آزادی درباره پیشینه خانوادگی او 
نوشته اســـت: »پـــدر بـــزرگـــوارش، حاج‌ملاحسین 
کسی که در دانش  ع) بیرجندی، نیز از علمای بار
و کمال بر دیگری برتری دارد( و زاهد بیرجند و از 
گردان( علامه‌شوشتری و شیخ‌مرتضی  تلامذه)شا
انصاری و دارای تألیفات فقهی و اصولی بود. اجداد 
مرحوم شیخ که غالبا عالم و فقیه بودند، پیش از 
فتنه اشــرف و محمود افغان یعنی در اوایــل قرن 
دوازدهم از اصفهان به بیرجند مهاجرت و در آن 

شهر سکونت اختیار کردند«.
گــیــر عــلــوم حـــوزوی نــزد   در هــمــان ســال‌هــای فــرا
ســیــدمــحــمــدبــاقــر گــلــپــایــگــانــی و مــامــحــمــدرضــا 
کــه به‌خاطر طبع شعری  بــروغــنــی‌ســبــزواری بــود 

ــت، خــدمــت مــرحــوم حــاج‌مــیــرزاحــبــیــب و  کــه داشـ
شیخ‌محمدحسن کرمانی رسید و پیش آن‌ها نیز 
گردی کرد. جریده آزادی درباره مهاجرت این  شا
خانواده به عراق می‌نویسد: »نظر به جهد پدر بر 
تکمیل تحصیل و طی مقامات اجتهاد فرزند، پس 
از شش سال توقف در مشهد، خانواده مرحوم شیخ 
در سال 1299هجری به عتبات‌عالیات مهاجرت و 
دو سال‌واندی در سامره از محضر ساعی مرحوم 
آیت‌ا...شیرازی و آقاسیدمحمد فشارگی استفاده 
نــمــوده‌انــد«. آن‌هــا دو ســال را هم در نجف‌اشرف 
می‌گذرانند و شیخ در ســال 1305قــمــری در کربلا 
متأهل می‌شود. حاج‌شیخ‌هادی تا سال 1319قمری 
ــی اجــازه  ــان ــراس ــت‌ا...خ در ســامــرا مــی‌مــانــد و از آی
اجتهاد و از حاج‌سیدحسین نوری اجــازه روایت 
مــی‌گــیــرد. در ایــن مــوقــع اســت کــه او بنا بــه اصــرار 
مرحوم امیراسماعیل‌خان شوکت‌الملک به ایران 
بازمی‌گردد و دوباره به بیرجند می‌رود و در همان‌جا 

وفات می‌کند.
 روزنامه آزادی دربــاره کرامات و خدمات آیــت‌ا...
ــوم حــاج‌شــیــخ‌هــادی  ــرح ــادوی مــی‌نــویــســد: »م هــ
گــوشــه‌ای از  که در  بزرگ‌ترین عالم و فقیهی بــود 
خراسان، عمری به خدمت دین و اخلاق و راهنمایی 
خلق پرداخته و نمونه‌ای از ائمه و دانشمندان 
تاریخی خراسان بود. مرحوم حاج‌شیخ‌هادی یک 
فقیه حکیم و یک ادیب فقیه و یک روحانی متجدد 
و یک گوینده توانایی بود که به آن جامعیت در آن 
سلسله جلیله متأسفانه در سراسر ایران نگارنده 

نمی‌تواند کسی را نشان دهد«.
جالب است بدانید که آیت‌ا... هادوی جزو چهار نفر 

از علمای ترازاولی بود که از سوی مراجع نجف برای 
نظارت بر متمم قانون اساسی مشروطیت تعیین 
شد و در این زمان او مقالاتی درباره مجلس شورای 
ملی برای حبل‌المتین می نوشت. در سال1326 
وقتی که حکمران قائنات، مرحوم شوکت‌الملک، 
مدرسه‌ای به‌عنوان مدرسه شوکتیه به سبک جدید 
تأسیس می‌کند، حاج‌شیخ‌هادی برخلاف مخالفان 
از این حرکت استقبال می‌کند و حتی فرزندانش را به 
این مدرسه می‌فرستد تا مردم هم به ترویج مدارس 
جدید تشویق شوند. این شخصیت حتی در تحریم 
کو هم درکنار میرزای شیرازی نقش خودش را  تنبا
ایفا کرد. او زمانی که به بیرجند رفت، تولیت امور 
اوقاف عامه را در این شهر برعهده گرفت و مرجع 
امور شرعی مردم شد، بنابراین این شخصیت یک 
بعد اجتماعی و فرهنگی نیز داشته که جریده مزبور 
دربــاره آن چنین می‌گوید: »آن عالم عظیم‌الشأن 
در پیشرفت فرهنگ و مدارس جدید در بیرجند و 
قائنات و آشنایی مردم به اصول عصر حاضر، جهدی 

فراوان داشت«.
بُعد دیگری که از چشم جراید دور نمانده است، 
نیز وجه شاعرانه این شخصیت است که با کوله‌بار 
3هزار بیتی دنیا را ترک می‌کند: »در شعر نیز اقسام 
سخن از غزل و قصیده و قطعه و مثنوی را استادانه 
می‌فرمود. مثنوی مائده محمدیه آن حضرت به بحر 
متقارب در اخلاقیان و ترجمه اخبار و احادیث و 
حکایات مذهبی ،سخت فاضلانه است. چند هزار 
بیت فرموده به‌درستی نمی‌دانم قسمتی مائده 
محمدیه و منتخبات اشعار آن مرحوم که چند سال 
قبل به همت آقای محمدعلی منصف، نماینده 

بیرجند در مرکز طبع شده، بیش از 3هزار بیت است«.
دربــاره آرامگاه این روحانی هم می‌توان گفت در 
گرفته و  ر  ا قبرستانی در پایین شهر بیرجند قــر
کنون سازه‌ای  بسیار محل توجه اهالی آن است. ا
بر مزار شیخ‌محمدهادی قرار گرفته که در مهر ماه 
سال1380 ثبت ملی شده است. این بنای ساده و 
کوچک از فرم چهارطاقی الهام گرفته شده است. 
طاق سردر ورودی از نوع جناقی و دورتادور حاشیه 
ایوان دارای تزیینات کاشی‌کاری است. آیات قرآن با 
خط نستعلیق به رنگ سفید بر روی زمینه لاجوردی 
نقش بسته‌اند. سقف بنا از نوع گنبدی است که 
با کاشی‌های فیروزه‌ای‌رنگ پوشش یافته است. 
فضای داخل آرامگاه نیز ساده و بدون تزیینات 

است.
منبع: جلد دوازدهم اخبار خراسان در مطبوعات 

دوره محمدرضاشاه پهلوی.
کتاب مزارات خراسان.

درباره محمدهادی هادوی؛ مجله یغما، بهمن 
سال1333، شماره79.

درباره یکی از شخصیت‌های علمی و اجتماعی خراسان که چند صباحی را هم در مشهد زیست

حاج‌شیخ‌هادی هادوی‌بیرجندی، عالم شاعر

یادی از آقابالاخان سالارمعتمد که با مرمت آرامگاه خیام در اوایل قرن 14خورشیدی، سبب حفظ و ماندگاری آن شد

»گنجی« در بهشت خیام
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